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  پيشگفتار
در دوره كارشناسي ) 2( غرب ةسفلفكتاب حاضر براي تدريس درس دو واحدي تاريخ    

اسـت و بـر همـين     مي گرايش فلسفه و كلام اسلامي نگاشته شده    الهيات و معارف اسلا   
كه امكان دارد به طـور روشـن بيـان گـردد تـا        يي  اساس تلاش گرديده تا مطالب تا جا      

پردازد بتواند از  نور كه در نظام آموزش از راه دور به تحصيل مي            دانشجوي دانشگاه پيام  
ري كامل از كتاب مستلزم مطالعه دقيق و     گي  البته بهره . آن به عنوان خودآموز استفاده كند     

باشد تا ايراداتي كه دانشجو در حين مطالعـه بـه آن     شركت در كلاسهاي رفع اشكال مي     
  .نمايد مرتفع گردد برخورد مي

گردد و  اين كتاب در نه فصل تنظيم گرديده و هر فصل با اهداف رفتاري آغاز مي 
مطالعه اهداف رفتاري پيش از ورود به هـر فـصل نـوعي        . پذيرد  با خودآزمايي پايان مي   

كند و پاسخگويي به خودآزمايي عـلاوه بـر سـنجش      براي فهم مطالب ايجاد مي يآمادگ
  .آورد نظر در آنها فراهم مي لب و امعانيادگيري زمينه را براي بازگشت به مطا

درسي از ذكر  ذكر است كه براي رعايت اختصار و محدود بودن حجم كتاب لازم به
نظر گرديـد و همچنـين در بيـان آراء فلاسـفه فقـط               كامل ارجاعات در هر فصل صرف     

 من از همه كساني كه در كليه مراحل انجام اين امر به. است  گزينش شدهءمهمترين آن آرا
 نو نواقص اين اثر از همگااند كمال امتنان و قدرداني را دارم و از بابت عيوب  كمك كرده
از خوانندگان اين اثر و به ويژه از اساتيد گرانقدر استدعا دارم در جهت . خواهم پوزش مي
  .مند سازند  با راهنماييهاي مشفقانه خويش مرا بهرهترفع ايرادا

  الصالحين والسلام علي عباده
  مهدي زماني



  
  

  فصل اول
  
  

  متفكران عصر رنسانس
  
  

  هدف كلي
  سانس و متفكران آن دورهني با مشخصات عصر ريآشنا

  
  اهداف رفتاري

  :دانشجو پس از مطالعه اين فصل بايد بتواند
  .سانس را بيان كندنبارزترين ويژگيهاي عصر ر . 1
 .ي مارتين لوتر درباره ايمان و نقش كليسا اشاره كندهابه ديدگاه . 2
 .تفتيش عقايد را توضيح دهدنقش دادگاه  . 3
 .ديدگاه برونو در خصوص همه خدا انگاري را بيان كند . 4
 .را شرح دهد» شاهزاده«فلسفه سياسي ماكياول در كتاب  . 5
 .به محتواي كتاب گفتارها از ماكياول اشاره كند . 6
 .بز درباره اصالت ماده و ماهيت انسان را شرح دهدها  نظرات . 7
 .را بيان كند   ميآد ر و رفتاربز درباره جبر و اختياها  نظريه . 8
 .بز در مورد قرار داد اجتماعي و حاكميت را توضيح دهدها  نظريه . 9

 . مكتب اصالت تجربه و اصالت عقل و طرفداران هر يك اشاره كندويژگيهايبه  . 10
 .بندي علوم را از ديدگاه بيكن توضيح دهد قواي نفس و طبقه . 11
 .ن كندنظر بيكن درباره فلسفه و الهيات منزل را بيا . 12
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 . در فلسفه بيكن را نام ببردهاانواع بت . 13
 .ي سه گانه را توضيح دهدهاو جدول   ميديدگاه بيكن در خصوص روش عل . 14
 .طبيعيات و مابعدالطبيعه را شرح دهد، با تاريخ طبيعي و رابطه آن   ميهرم تحقيق عل . 15
 . را از ديدگاه بيكن توضيح دهدهاانواع حكومت . 16
  

  ي آنهاعصر رنسانس و ويژگي
 رنـسانس از نظـر لغـوي بـه معنـاي            .شود  مي آغاز   1دوره جديد تفكر غرب از رنسانس     

ادب   اين كلمه به اين معنا است كه فرهنگ و علـم و        .است» نوزايي«  يا» تجديد حيات «
 و پس از آن دچار ركود و خاموشي شده و اكنون بايد است بودهاي زنده و پويا  در دوره

 رنسانس معتقد بودند كه در دوره يونان علـم و هنـر و        متفكران عصر  .دوباره زنده شود  
ادب زنده بود ولي در قرون ميانه با حاكميت كليـسا چـراغ علـم و ادب بـه خاموشـي                 
گراييد و پس از اضمحلال حاكميت كليسا حياتي دوباره به كالبد جهـان غـرب دميـده                 

طي و حاكميـت    ديدگاه متفكران عصر رنسانس نسبت به قرون وس       ،  بنابراين   .شده است 
دانند كه    ميسانس مؤثر   ن چند عامل را در پيدايش ر       معمولاً .بوده است كليسا كاملا منفي    

يـابي اروپـا بـه آثـار      دسـت    ،كشف آمريكا، توان به اختراع دستگاه چاپ     مي هااز ميان آن  
ي صليبي و هجوم پناهندگان يونـاني بـه دربارهـاي           هافلسفه يونان از طريق جنگ      ميقدي

  . اشاره كرداروپا
سانس ذكر شده است تا تفاوت آن را ني بسياري براي دوره رها همچنين مشخصه

 يكي كـاهش حاكميـت كليـسا و      هااما مهمترين آن     ،با دوره قرون وسطي مشخص نمايد     
 فرهنگ عصر جديـد بيـشتر دنيـوي اسـت و       بنابراين .ديگري افزايش قدرت علم است    

  .كمتر روحاني و ديني
 ي اجتمـاعي و سياسـي  ها تدريج از صحنه ديني در عصر جديد بهدين و نهادهاي   

گوهر رنـسانس  ،  از منظربسياري از مفسران.دهند  ميكنار رفته و جاي خود را به دولت         
جـايگزين  ، انسان گرايي در معناي افراطي خـود .  در اين دوره است2يرواج انسان گراي  

 مسائل مابعـدالطبيعي و الهـي   كردن انسان به جاي خدا است كه با صرف نظر نمودن از    
                                                                                                              
1. Renaissance 
2. Humanism  
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 در اين قـسمت بـه بررسـي    .همراه بوده و توجه به مسائل دنيوي را ترويج نموده است          
پردازيم و پس از آن درباره آغاز فلـسفه جديـد و              ميعقايد بعضي از متفكران رنسانس      

  .آغازگران آن بحث خواهيم كرد
مـدح  «  اب معـروف  در كت ـ   در روتردام زاده شده و     .)1466-1536(  1اراسموس

 ،فيلسوفان مدرسي را به علت موشكافي زياد در مسائل الهيات مـورد اسـتهزا       ،»ديوانگي
دانست بلكه   مياي براي رستگاري انسان ن  نظريه اراسموس دين مسيح را صرفاً     .قرار داد 

داراي معنويت و روحانيت خاص است و با اتكاء به عقل انسان           معتقد بود كه اين دين    
بـرد و فايـده ديـن را      مـي  او نهادهاي جهان آخرت را زيـر سـؤال           .زي شده است  ري پي

 »2اومانسيم«اراسموس را پايه گذار       ، بيشتر مورخان  .داند  ميمنحصر به سعادت اخروي ن    
دشمن بود و در فلسفه مـشرب   او با تعصب و تحجرّ      .دانند  مي» 3نهضت اصلاح دين  « و

  .افلاطوني داشت
اوج مخالفت با دين كليسايي را در تفكـر مـارتين          .)1473-1546( 4مارتين لوتر 

 سنت كليـساي كاتوليـك معتقـد بـود كـه      .يابيم  مي   ،لوتر كه از خود كليسا برخاسته بود     
اش  انسان بر اثر گناه اوليه به زمين هبوط كرده و درست است كه عقل و منطـق و اراده               

ي قداسـت را    ها   لطف الهي دانه   .استرا از دست نداده ولي از يافتن راه سعادت عاجز           
 پس كليسا .تواند رشد كند    ميتنها با مراقبت كليسا     ،  ها  اما اين دانه  ،  در انسان نهاده است   

اي مشخص و  و رابطه  لوتر با اين برداشت مخالفت كرد.واسطه ميان انسان و خدا است 
  .مستقيم ميان انسان و خدا ترسيم نمود

همانند    ،ان با ارتكاب گناه از خدا روي برگردانده است        انس،   به اعتقاد لوتر   .ايمان
     طور موقت عشق خود به پـدر  ه  چنين كودكي ب   .زند  ميباز   ركودكي كه از فرمان پدر س

شود   مياحساس گناه باعث ن    البته.كند  ميدهد و احساس بيقراري و گناه      ميرا از دست    
كند و به سوي خـدا بـاز        ميتوبه     ،زشر انسان با طلب آم    .كه عقل و منطق از ميان برود      

ميان ) ع( حضرت عيسي .تواند انسان را نجات دهد ايمان قلبي اوست  ميآنچه . گردد  مي
شـود كـه انـسان      مـي پذيرفتـه     مياما وساطت او تنها هنگا، شود  ميانسان و خدا واسطه  

                                                                                                              
1. Erasmus 
2. Humanism 
3. Reformism 
4. M.Luther 
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بي به خداوند است زيرا ايمان قل،  پس آنچه بايد مورد تأكيد قرار گيرد.ايمان داشته باشد
تواند باعـث نجـات     ميتنها ايمان قلبي كه نوعي ارتباط مستقيم ميان انسان و خدا است   

كـلام  ،   مـسيح  .گـردد   مـي  از همين جا نقش انجيل در سعادت انسان روشن           .گردد  ميآد
براي پيوستن به خدا نيازي     ، به اعتقاد لوتر   .خداوند است و در انجيل متجلي شده است       

تواننـد كتـاب مقـدس را      مـي  هاهمه انـسان    .ه تفسير كليسا از كتاب مقدس وجود ندارد  ب
 بـراي درك لطـف الهـي و ايمـان قلبـي           .يابنـد  بخوانند و از طريق آن به سعادت دست       

  .كافي است، خواندن انجيل و باور به حقانيت آن
 بـود كـه      او معتقد  .تأثير اساسي گذاشت  ،   لوتر در تعيين نقش كليسا     .نقش كليسا 

شود و متعلق بـه عـده        ميكليسا جايي است كه كلام خدا در آن به گوش مردم رسانده             
ش خود است و به اندازه كـشيش و  گفت هر كس كشي  مياو     .خاصي از كشيشان نيست   

 اجـراي   .كليسا نبايد در امور دنيوي دخالت كنـد       ،   بنابراين .ف در كليسا قدرت دارد    اسق
 براي سعادت دنيـوي و رفـع        .عاش مردم بر عهده دولت است      تأمين امنيت و م     و قانون

 انسان داراي دو بعد جسم و روح .نيازهاي مادي بايد به عقل و تجربه بشري اتكاء كرد         
دور  كليسا وظيفه هدايت ايمان و سلامت روح را بر عهده دارد و از قداست آن به   .است
  .كه به امور جسماني و نيازهاي مادي بپردازد   است

 دولت و مردم در امور سياسـي و  .وظيفه رفع نيازهاي مادي بر عهده دولت است  
 آنها بايد با عقـل و تجربـه موقعيـت خـود را             .نيازي به مراقبت كليسا ندارند    ،  اجتماعي

  .اند درك كنند و با تلاش در جهت رفع نيازها وظيفه اخلاقي خود را نيز انجام داده
اگـر انـساني وظـايف شـغلي خـود را            لوتر معتقد اسـت كـه        .عبادت و خدمت  

 .اي الهي را انجـام داده اسـت        علاوه بر امرار معاش وظيفه    ،  بهترين صورت انجام دهد    به
كند در واقع عبـادت خـدا را انجـام داده             ميشخصي كه با انجام كاري به مردم خدمت           

  براي عبادت خداوند نيازي به انجام اعمال خاص نيست بلكه خدمت به خلـق و     .است
  .همراه با ايمان و مهر و خلوص كافي است، حسن انجام وظايف شغلي

عقايد لـوتر در مـورد ايمـان و نقـش كليـسا بـا بيـداري احـساسات                    .تأثير لوتر 
 كليـساهاي محلـي و ملـي    بـه صـورت  قه پروتستان رگرايي در آلمان همراه شد و ف   ملي

ين بار انجيل را از   لوتر براي اول   .شكل گرفت و در نتيجه وحدت كليسا در هم شكست         
 .موزش و پرورش جديد دخالت داشت     آلاتين به آلماني ترجمه كرد و در طراحي نظام          
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 و عقايد لوتر تأثير زيادي در پيـشرفت    1متيساعتقاد برخي از مورخان پيدايش پروتستا      به
  .علوم جديد و تسريع در حركت رنسانس ايفا نموده است

در برابـر عقايـد دگرگـون كننـده لـوتر       كليـساي كاتوليـك    .يش عقايد تدادگاه تف 
 .مـشهور شـد   » انگيزاسيون«يش عقايد مذهبي مردم تأسيس كرد كه به         تسازماني براي تف  

كه با احضار متهمان و سـؤال و تحقيـق از    شد  مياين سازمان به صورت دادگاهي اداره  
داد   مـي ر و ضـد كاتوليـك تـشخيص       فپرداخت و آنان را كه كا       مييش عقايد   تآنان به تف  

 بـا تـشكيل ايـن دادگـاه     .كـرد   مييي از جمله اعدام و سوزانده شدن محكوم         هامجازات به
يش عقيده قرارگرفتند و به مجـازات محكـوم         تبسياري از متفكران و دانشمندان مورد تف      

 گاليله با احضار در دادگاه ،توان به گاليله و برونو اشاره كرد مي كه از ميان آنان. گرديدند
 اما برونو به مرگ محكوم  ، مبتني بر حركت زمين به دور خورشيد توبه كرد         از نظر خود  

  .شد و زنده در آتش سوزانده شد
 او معتقد بود كه جهان .اند  برخي او را از نخستين متفكران رنسانس دانسته      .برونو

 چون در جهان ازلي هيچ امر مطلقي وجود نـدارد و همـه چيـز                .نامحدود است و ازلي   
انـسان اصـل   ،  بنـابراين .تواند خود را مركز جهان بدانـد    ميپس هر انساني       ،نسبي است 

 برونو مدافع نوعي همه خدا .كند اوليه است و اوست كه جهان اطراف خود را تعيين مي
دانـست و بـه همـين علـت       مـي  افراطي بود و خدا را مجموعه جهان نامحدود     2انگاري

  .محكوم و توسط كليسا در آتش سوزانده شد
عرصه فلسفه سياست در رنسانس شـاهد تغييـرات         . )1527 -1467( »اكياوليم«
،  رنسانس فيلسوف نظري بزرگـي پديـد نيـاورد امـا در فلـسفه سياسـي         .اي بود  گسترده

فلـسفه سياسـي ماكيـاولي         .را از نظر نبايد دور داشـت       فيلسوف بزرگي به نام ماكياولي    
زيست كـه ايتاليـا       مياو در زماني     .مبتني بر تجربيات خود وي در عرصه سياست است        

 و پاپ رقابـت شـديدي   هاي محلي تقسيم شده بود و ميان سران اين حكومت     هاحكومت به
زيركي و شجاعت بيشتري برخـوردار       ، هر كسي از قدرت    ها در اين رقابت   .جريان داشت 

 هدف ماكياولي آن است كه به توصيف وضـع          .گشت  ميشد وگرنه نابود      ميپيروز  ،  بود
 او وسايل رسيدن بـه مقاصـد   .ياسي بپردازد و از قضاوت ارزشي درباره آن پرهيز كند   س

                                                                                                              
1. Protestantism 
2. Pantheism 
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ين مـا را  گويـد تحـس    مـي كه از مقاصد مطلوب سـخن     ميكند اما هنگا    ميخاص را بيان    
  .انگيزد برمي

گويد كه كساني كه در پي قدرت هستند نيازي به اخلاق ندارند و تنها   ميماكياولي 
 همچنين ريا كاري در زمينه دين را براي طالبان .و پسنديده داشته باشندظاهري نيكو ، بايد

انـد قـدرت     برد كه به اين وسـيله توانـسته         ميداند و از شاهزادگاني نام        ميقدرت مجاز   
به دفـاع از عقايـدي      » شاهزاده«   او در كتاب معروف خود با نام       .خويش را حفظ نمايند   

البته    .انگيزد  ميبند به اصول اخلاقي را بر رت انسان پايپردازد كه تا امروز وحشت و نف  مي
كتاب او نتيجه خشم رياكاراني است    مينا گويد مقدار زيادي از بد  ميگونه كه راسل  همان

  .كه نفرت دارند از اينكه كسي بدكاري را به صراحت اعتراف نمايد
 بايد آماده قرباني گويد شاهزادگان براي رسيدن به قدرت و حفظ آن         ميماكياولي  

 از ديدگاه او كسي كه بر حفـظ صـفات           .كردن فضايل و صفات پسنديده خويش باشند      
زودي قدرت خود  انساني و نيك مانند راست گويي و اعتماد به دوستان پافشاري كند به

او توسل به هر نـوع فريـب و نيرنـگ را              .را از دست خواهد داد و نابود خواهد گشت        
 او از .كنـد   مي جيهكند و معتقد است كه هدف وسيله را تو       ميوصيه  براي حفظ قدرت ت   

 حاكم بايـد    .اند كند كه با شرارت و به ضرب شمشير به قدرت رسيده            ميكساني تمجيد   
در مواردي لازم اسـت  ، ها وفاداري نسبت به پيمان.به زيركي روباه و خشونت شير باشد   

  .زاده بايد عهدشكني كندكه به نفع حاكم باشد و در غير اين صورت شاه
 چهـره ديگـري از خـود نـشان     »گفتارهـا «  اما ماكياولي در كتاب ديگرش بـا نـام       

اشراف    ،كند كه در آن شاهزادگان  مياو در اين كتاب نوعي نظام سياسي مطرح          .دهد  مي    
از سوء استفاده از قدرت توسط هر ، و مردم از قدرت متقابل برخوردارند و بدين ترتيب

 ماكياولي بحث خود را با تشريح سلسله مراتب رجال برجسته          .شود  مي جلوگيري   گروه
گـذاران اديـان هـستند و پـس از آن مؤسـسان            گويد بهترين آنها بنيان     ميكند و     ميآغاز  
  .گيرند  ميي سلطنتي و جمهوري و در رتبه بعدي مردان دنياي ادب قرار هاحكومت

سـلطنتي و جمهـوري و اخـلاق و ادب    ي هـا حكومت   ،كساني كه به تخريب ديـن  
كننـد    مـي      كساني كه حكومتهـاي جبـار را تأسـيس         .يلت هستند ضدشمنان ف    ،پردازند  مي
  .ي خبيثي هستندهاانسان

اي  گويد كه دين در حكومت بايد مقـام برجـسته           مي» گفتارها«ماكياولي در كتاب    
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 و طبقات جامعه ناركا   ،نكه دينبلكه به خاطر آ،  البته نه به دليل حقانيت آن.داشته باشد
كي آنكه ي. به دو دليل است،  انتقاد او به كليساي زمان خود.دارد  ميرا به هم متصل نگاه 

با رفتار نادرست خود مباني دين را تضعيف نموده و ديگر آنكه با حفظ قدرت دنيـوي                 
 رم كـه در رأس      گويد مردم هر قدر به كليـساي        مي او   .مانع وحدت ايتاليا است      ،ها  پاپ

  .شود  مياز درجه زهد و دينداري آنان كاسته    ،دين قرار دارد نزديك شوند
بنابراين بايد گفت كه ماكياولي حاكمان قدار را به دليل مهـارت آنهـا تحـسين و                 

شخـصيتي كامـل اسـت كـه هـم        از ديدگاه وي       .نه به خاطر مقاصدشان      ،كند  ميتمجيد  
 ويژگي اساسي فلسفه سياست ماكيـاولي  .صد او نيك باشد مهارت داشته باشد و هم مقا     

نسبت به نويسندگان قرون وسطي آن است كه او حقانيت حكومـت را مبتنـي بـر ديـن      
مهـارت بدسـت   ، داند كـه در عرصـه رقابـت آزاد      مي او قدرت را حق كساني       .داند  مين

  .آوردن آن را داشته باشد
  

  هابز
 فيلـسوف بريتانيـايي در زمـان شـورش        ،  )1679 -1588(   1زب ها  توماس .زندگي و آثار  

زيست و اين واقعـه در آراء سياسـي او تـأثير            ميبر عليه سلطنت چارلز     » اليوركرومول«  
كـه  » هـاروي « و» هل ـگالي« بيشترين تـأثير را از ،  اما در زمينه مابعدالطبيعه   .زيادي گذاشت 

عناصر قانون طبيعـي و  «    ،2»لوياتان«  توان به   مياز آثار او     .پذيرفته است    ،او بودند  معاصر
  .اشاره كرد» عناصر بنيادين سياست«  و3»سياسي

داند كه با تبيـين علـت و معلـولي      ميبز فلسفه را دانشي سودمند  ها   .اصالت ماده 
 فلسفه طبيعي و فلسفه سياسي هر دو سودمند هستند ولـي فلـسفه شـامل        .سروكار دارد 

ن واقعيتي غير مادي و روحاني است كه فـوق فهـم مـا          زيرا موضوع آ  ،  شود  ميالهيات ن 
فلسفه تنها درباره    .توان جزء فلسفه دانست  مين بيني را  همچنين تاريخ و ستاره.قرار دارد

بز نـوعي اصـالت مـاده روشـي       هـا    فلسفه،  بنابراين   .گويد  ميعلل و خواص ماده سخن      
 امـور غيـر مـادي را       ودهد و خـدا       ميبه اين معنا كه او به بحث از ماده اهميت            ،است

                                                                                                              
1. Thomas Hobbes 
2. Leviathan 
3. The Elements of natural and political law  
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در را بلكـه بحـث از خـدا    ، گويد خدا وجود ندارد  مي او ن.دهد  ميخارج از فلسفه قرار    
 الهيات را غير عقلانـي   اما از طرف ديگر بايد گفت كه او اساساً.شمارد  ميفلسفه جايز ن 

 مـا هـيچ   .سـت آميـز ا  تنـاقص ، گويد كه تعبير جوهر غير مـادي     مي او در جايي     .داند  مي
  اعتقاد  به.1معني هستند يياوه و بگونه   الفاظي از اين وتصوري از موجود نامتناهي نداريم

منظورمان ستايش اوست و گرنه دركي از وجود ، آوريم  ميوقتي نام خدا را بر زبان    بزها
بز هـا    كـه تـوانيم بگـوييم       ميهر چند به راحتي ن    ،  نتيجه آنكه    .توانيم داشته باشيم    مياو ن 

  .توانيم او را طرفدار اصالت ماده بدانيم  مي     ملحد است اما
    انـسان را نـوعي ماشـين    ،  بز بر اساس اعتقاد بـه اصـالت مـاده         ها  . ماهيت انسان 

 انسان موجودي طبيعي و بخشي از جهان طبيعت اسـت  . و به روح اعتقاد ندارد .داند  مي
 كـل جهـان طبيعـت از مـاده و حركـت        .داردمكانيكي و ماشيني       ميو طبيعت نيز مفهو   
فيزيك گاليله . مفهوم حركت است ،بزها   مهمترين نكته در فهم فلسفه.ساخته شده است

حركت است و ايـن بيـشترين تـأثير را در    ،  جهاندايمدهد كه ويژگي اصيل و      مينشان  
اني بـر طبـق    به اعتقاد او نه تنها جهان طبيعت و زمين و اجرام آسم   .بز داشت ها  ديدگاه

  .شناسي نيز مقهور اين قوانين هستند شوند بلكه سياست و روان  مي     قوانين حركت تبيين
 انسان هميـشه از     . در حال حركت است    دائماًبز جامعه انساني    ها    از نظر  .حركت

 براي انسان چيزي به نام آرامش وجود ندارد .كند  ميهدفي به سوي هدف ديگر حركت 
،  رسـيدن بـه هـر هـدف    .اي به خواسته ديگر است ركت از خواستهح ،و ماهيت زندگي  

 در مورد عطش انسان به قدرت نيز همين        .اي براي رسيدن به اهداف بعدي است       مقدمه
بلكه به دنبال قـدرت    ،  شود  مي انسان با به دست آوردن قدرت سير ن        .قاعده حاكم است  

  . آرامش تنها در مرگ استورود   ميبيشتر 
بز در تحليل ماهيت كار حـواس از مفهـوم حركـت اسـتفاده              ها  .ماهيت احساس 

 علت واقعي اين امـور  .ذهني هستند، يابيم  مييي كه ما در امور    ها به نظر او كيفيت    .كند  مي
ما   ادراك حسي تنها نمودي از ماده در حال حركت به.ي عيني اشياء استهاحركت، ذهني
 از جريان شناخت مبتني بـر اصـالت      بزها   توان گفت كه تحليل     مي  بدين ترتيب  .دهد  مي

كه به ظاهر با حس    مي مفاهي .هستندنتيجه تجربه حسي       ، تمام مفاهيم ذهني   .تجربه است 
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  .شوند  مياز تداعي و نوعي پيوستگي به مفاهيم تجربي حاصل ، در ارتباط نيستند
 ـهابز براي زبان اهميت خاصي قا      .1اصالت نام  ل ل اسـت و كـاربرد آن را انتقـا         ي

 او ماننـد ويليـام أكـام سـخن را نـوعي             .دانـد   ميگفتار از مرحله ذهني به مرحله لفظي        
 طرفـدار ،  در مبحـث كليـات  . اختراع شده است بر اشياءداند كه براي دلالت  ميعلامت  

گويد   مي او .بيش نيست   مي نام يا اسيعني معتقد است كه كلي صرفاً   ،است» اصالت نام«
واقعيتي طبيعي در جهان خارج اشاره دارد و نه نام تصوري است كه       كه واژه كلي نه به      

 يـا  هـا ز ميـان نام بهـا   .اي واژه يا اسم اسـت  بلكه همواره نام گونه   ،در ذهن حاصل شود 
 .نهـد   مـي  تفاوت 3»مفهوم دومين« و نامهاي مربوط به     2»مفهوم نخستين «   الفاظ مربوط به  

 جـنس و  ،يي مانند نوعها و انسان از نوع اول و واژه     گربه     ،چوب   ،يي مانند سنگ  ها  واژه
معقـولات  « اين تمايز يادآور تمـايز فيلـسوفان مـسلمان ميـان     .فصل از قسم دوم هستند    

  .است» معقولات ثانيه« و» اولي
 ،دهـد   مي    تا جايي كه توان عقلي آنها اجازه       ها براي همه انسان   بزها  .جبر و آزادي  

 در .كنـد   مي او آزادي را به عدم مانع در راه رسيدن به اهداف تعريف     .ل است يآزادي قا   
 .كند  ميرا درون آن جبر تصوير    ميعين حال او به نوعي جبر نيز اعتقاد دارد و آزادي آد

 بايـد از كانـال مشخـصي    مثال خود او اين است كه آزادي همانند آبي است كه اجبـاراً          
ه علت و معلول است كه همه كارها بر اساس رابطه  كانال آزادي همان زنجير    .عبور كند 

  .گردد  مي   محقق، ضروري آن
طور طبيعـي موجـودي خودخـواه و    ه بز انسان بها   به اعتقاد .رفتار انسان طبيعت  

 .گيرند كه نيازمند كاميابي هـستند       مي اعمال انسان از اميالي سرچشمه       .خودپرست است 
ثـروت و شـهوت قابـل تبيـين        ،شهرت، مسكن ،همه اعمال انسان بر اساس ميل به غذا     

كنند ارضاء اميال آنها با هم تزاحم پيـدا    مي با يكديگر زندگي  هاكه انسان    ميهنگا .هستند
 است و كسي پيروز ها زندگي ميدان نبرد ميان انسان.آيد  ميكند و بنابراين جنگ پيش       مي
 .ر اين نزاع شكست خواهد خـورد   اما انسان قوي نيز سرانجام د      .شود كه قويتر باشد     مي

كوتـاه و      ،زشـت    ،پـست    ،فقيـر    ،گير گوشه   ،تنها   ،بنابراين زندگي انسان در حالت طبيعي       

                                                                                                              
1. nominalism 
2. First intention 
3. Second intention  



  2تاريخ فلسفه غرب          10

 انسان است و طبيعت او براي زندگي اجتماعي مناسب           انسان گرگ    .نفرت انگيز است  
د است كه انسان از   داند و معتق    مي او نظريه مدني بالطبع بودن انسان را نادرست          .نيست

  .دهد  مي روي اجبار به زندگي اجتماعي تن در
سر برند چنين وضـعي  ه  اگر آدميان بخواهند در وضع طبيعي ب   .قرارداد اجتماعي 

 هاانسان .شود  ميجامعه تشكيل   ،   بنابراين براي پايان يافتن جنگ     .تواند ادامه پيدا كند     مين
ايد از وضع طبيعي خارج شوند و كارهـايي         يابند كه براي بقاي خويش ب       ميسرانجام در 

جامعـه  ،  بنـابراين .تـرك نماينـد  ،  دادنـد   ميي خودخواهانه انجام    ها  را كه از روي انگيزه    
تا بتوانند به زندگي خويش      دهند  مينوعي صلح و سازش است كه آدميان به آن تن در            

قـرارداد  « وشـود    مي برقرار ها اين صلح و سازش بر اساس توافق ميان انسان         .ادامه دهند 
    .نين جامعه حاصل قرارداد اجتماعي استقواهمچنين  .شود  ميناميده » اجتماعي

 بايد براي ديگـران  انسانها   ، براي تشكيل جامعه بر اساس قرارداد اجتماعي  .دولت
 اما راه تـضمين ايـن اصـل آن          .خواهند  ميل باشند كه براي خود      يهمان اندازه آزادي قا   

عضاي جامعه قدرت و حقوق خود را به فرد يا گروهي از افراد تفويض            است كه تمام ا   
بز نـام آنـان را لوايتـان يـا خـداي روي زمـين            ها  .كنند و خود را فرمانبردار آنان بدانند      

 وظيفه ما اطاعت از دولت است و تنها از اين طريق است كه پيمـان             .خواند  مي) دولت(
  .گيرد  مياجتماعي شكل 

نين جامعه تنها در صورتي مطلوب هـستند كـه بـه طوركامـل       قوا .دولت مطلوب 
بز هـا    .اجرا شوند و بدين منظور بايد اجراكننده قوانين از قدرت مطلق برخوردار باشـد             

 به عقيده او اگر قدرت در ميان چند نفر تقسيم شود يا    .طرفدار حكومت پادشاهي است   
 بنابراين قـدرت بايـد   .آيد  يمسلطنت در اختيار گروهي قرار گيرد نزاع و درگيري پيش        

احتمـال افـشاء   ،  همچنين اگر حاكم بيش از يك نفر باشد       .منحصر به يك شخص باشد    
  .رار دولت وجود خواهد داشتسا

 حاكم مطلق اسـت امـا چـون ايـن حاكميـت             چه قدرت   اگر .محدوده حاكميت 
 از بين نهاانساشود كه حقوق طبيعي   مياست باعث ن وسيله پيمان اجتماعي ايجاد شده    هب

يي كـه حقـوق طبيعـي آنـان را ضـايع       ها حق دارند از انجام فرمان     انسانها،  بنابراين   .برود
 پس اگر به شخصي دستور دهند كه خود را بكشد يا مجروح سازد .سر باز زنند، كند  مي

 مردم همواره اختيـار  .لازم نيست فرمانبردار باشد، و يا در برابر دشمن ازخود دفاع نكند 
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 بـر عهـده     هـا آن حفـظ مـردم و حمايـت از          . كه از حقوق و منافع خود دفاع كنند        دارند
  .همان حفظ و حمايت مردم است، حكومت است و هدف از اطاعت

پديـد آورد و يـا   ، آمرانه است و كسي نبايد برعليه او پيمان جديد، قدرت سلطان 
س توافـق مـردم   زيرا او بـر اسـا  ،  پيمان از طرف پادشاه امكان ندارد      ض نق .شورش كند 

اقتدار مطلـق خواهـد     ،   همين كه پادشاه به مقام حاكميت رسيد       .است حاكميت رسيده  به
 پادشاه هر گونه رفتاري انجـام  . اقليت مخالف يا بايد تسليم شود يا از ميان برود    .داشت
عادلانه خواهد بود زيرا رفتار عادلانه عبارت است از رفتار بر طبق قانون و چـون       ،  دهد

 پادشاه براي نظارت .هر چه كند همان قانون خواهد بود، كند  مي    قوانين را وضع  پادشاه  
، ضع قوانين كشور پادشاه اسـت     اگونه كه و    همان .حق مطلق دارد  ،  و مراقبت همه عقايد   

  .شود نيز بر عهده اوست  مييي كه در قانون پيدا هاداوري در مورد ناسازگاري
، رسيده شود كه ملاك انتخاب حاكم چيـست بز پها  از  اگر.نحوه احراز حاكميت  

  :دهد كه دو نوع هيأت حاكم وجود دارد  مياو پاسخ 
اي از مـردم بـا انتقـال قـدرت      رسند كه عده  ميبه قدرت    ميبرخي از حاكمان هنگا    . 1

 .توافق كرده باشند، خود به آنان
بز هـا   .رسـند   مـي    و زور بـه قـدرت       مي از حاكمان به اتكاي نيروي نظا       ديگر برخي . 2

 ايـن قـرارداد   .دانـد   ميحاكميت اين دسته را نيز نوعي قرار داد اجتماعي و مشروع         
به اعتقـاد   .پذيرد  ميميان افراد يك ملت نيست بلكه ميان غالبين و مغلوبين صورت     

 .بز روشي پيچيده و آراسته براي دفاع از نظريه حكومت زور استها   ديدگاه،برخي
كنـد هـيچ ضـمانت اجرايـي بـراي رعايـت          ميبز مطرح   اه  در قرارداد اجتماعي كه   

  .حقوق افراد توسط حاكم وجود ندارد
 

  1فرانسيس بيكن
 ـ  .زندگي و آثار    سـالگي وارد  16 در لنـدن زاده شـد و از سـن    . م1561سـال  ه بيكن ب

 او در سـالهاي آخـر       .عرصه سياست گرديد و حتي به صدارت عظماي انگلستان رسيد         
م گرديد و از مناصب دولتـي منفـصل گـشت ولـي تـا زمـان       عمرش به قبول رشوه مته    

  .تحقيق و تأليف برنداشت   ، دست از مطالعه. م1626فوتش در 
                                                                                                              
1. Francis Bacon 
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 تاريخ«، »آتلانتيس نو«، »پيشرفت دانش«، »مقالات «:مهمترين آثار بيكن عبارتند از    
ز بيكن از جدل پرهيز داشـت و بـا وجـود انتقـاد شـديد ا         .»ارغنون نو «و  » نري هفتم ها  

احترام به گذشتگان نبايد به تقليد از ،  به اعتقاد وي.گذاشت  گذشتگان به آنان احترام مي    
حاصل دانسته و براي تجديد بناي فلسفه   بيكن تمام نظامهاي فلسفي را بي.آنان بيانجامد

 ـ   او اميدوار بود كه با اجراي   .نامد  مي» احياي كبير «دهد و آنرا      طرحي نو پيشنهاد مي    ن اي
  .ي را كنار گذارد و به اصلاح تمام علوم و معارف بپردازدييدگاه ارسطود، طرح

  
  طرح احياي كبير

  :به گمان بيكن طرح احياي كبير بايد شامل چند بخش باشد
  .بندي كامل آنهاست  بحث در مبادي علوم و طبقه:بخش اول
  .ازدپرد بررسي روش تحقيق جديد و اصول و قواعد فن تفسير طبيعت مي   به:بخش دوم
 او تـاريخ طبيعـي را تـاريخ      . بايد پيرامون تاريخ طبيعي و تجربي بحث كند        :بخش سوم 

  .نامد اصلي يا تاريخ مادر مي
   . نردبان عقل يا سير پيشرفت دانش به اصول كليتر است:بخش چهارم
  .كند  درباره پيشروان فلسفه جديد بحث مي:بخش پنجم
  . علم فعال بپردازد كه بايد به ارائه فلسفه جديد يا:بخش ششم

بـرد زيـرا     بكـار مـي  2 را به معنايي اعـم از نفـس       1بيكن كلمه روح   .روح و نفس  
اعتقاد او روح منشأ تغيير و حركت است و در همـه موجـودات چـه جانـدار و چـه                    به
جان وجود دارد و بنابراين جهان مادي مركـب از جـسم و روح اسـت امـا نفـس را         بي
 بنـابر اعتقـاد وي دو نفـس وجـود     .كند  و غير زنده اطلاق ميالامتياز موجود زنده    مابه به

كه ميان انسان و » نفس غير ناطقه «.2كه مخصوص انسان است و » نفس ناطقه  «.1: دارد
نفس و ماهيـت   اما به نظر او بحث درباره جوهريت  .انواع ديگر حيوانات مشترك است    

زه فلسفه و علم بيرون استباشد و از حو مان مياي  زَل ونْآن مربوط به الهيات م.  
، متخيلـه ،  عاقلـه ،  گيرد كه عبارتند از فاهمه      بيكن براي نفس شش قوه در نظر مي       

  .اراده و شهوت، حافظه

                                                                                                              
1. Spirit 
2. Soul 
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متخيلـه و عاقلـه اهميـت    ، از ميان قواي نفس سـه قـوه حافظـه    .بندي علوم  طبقه
  .كند بندي مي بيشتري دارند و بيكن براساس همين سه قوه علوم را طبقه

  
   مربوط به قوه حافظه:تاريخ          
   مربوط به قوه متخيله:شعر      بندي علوم  طبقه

   مربوط به قوه عاقله:فلسفه          
  

  تاريخ طبيعي          
  تاريخ مدني        اقسام تاريخ

    تاريخ روحانيت        
  

  نقلي        
  نمايشي      اقسام شعر

  تمثيلي        
  

  اقسام فلسفه
 :شـود   و براساس موضوع مورد مطالعه سه بخـش مـي         فلسفه مربوط به قوه عاقله است       

  .فلسفه طبيعي و فلسفه انساني، فلسفه الهي
 نيز ناميـده اسـت كـه در مقابـل     1»الهيات طبيعي«ن قسم فلسفه را اي  . فلسفه الهي 

فلسفه الهي محصول تفكر عقـل طبيعـي انـسان             .گيرد   قرار مي  2»الهيات منزَل و مقدس   «
تواند انسان را به وجود خداوند و  قيده بيكن الهيات طبيعي مي به ع.درباره خداوند است

ن در امور الهي توانايي اي  صفات او رهنمون گردد و الحاد را نفي نمايد اما عقل بيش از           
    .ندارد و بقيه امور ديني را بايد به حوزة الهيات منزَل و مقدس واگذار كرد

ه فلسفه طبيعـي كـه موضـوع آن          بيكن بيش از همه اقسام فلسفه ب       .فلسفه طبيعي 
 به نظر وي علوم طبيعي حتي از علوم رياضـي نيـز برتـر               .دهد  طبيعت است اهميت مي   

                                                                                                              
1. Natural Theology 
2. Sacred and Inspired Theology 
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 او ضمن گلايه از عدم اهتمام به علـوم طبيعـي تـلاش خـود را بـراي احيـاء و              .هستند
 فلـسفه طبيعـي   .1: شـود   فلسفه طبيعي به دو قسم تقسيم مـي          .بندد  گسترش آن بكار مي   

  .»تدبير طبيعي« فلسفه طبيعي عملي يا .2و » علم طبيعي«نظري يا 
 بيكن فلـسفه طبيعـي نظـري را بـه دو قـسم تقـسيم                .اقسام فلسفه طبيعي نظري   

موضوع فيزيك علل مادي و فاعلي اشياء است و علل    . متافيزيك.2 فيزيك و .1 :كند مي
ي اشـياء بحـث   متافيزيك از علل غايي و صور   ،   برعكس .غايي نبايد در آن مطرح گردد     

داند و علل فاعلي را علل   اشياء ميدايم او علل صوري را علل و قوانين ثابت و   .كند  مي
  .متغير و ناپايدار آنها

 او فلسفه انساني را به دو قـسم انـسان شناسـي و سياسـت            .فلسفه انساني    اقسام
 علـوم  و    انسان شناسي شامل علوم مربوط به بدن مثل پزشكي و پهلواني         .كند  تقسيم مي 

 به عقيده او منطق بايد ابزار كشف حقيقـت  .شود مربوط به نفس مثل اخلاق و منطق مي 
،  اختـراع :باشد نه ميزان سنجش حقيقت و بر همين اساس منطق را مشتمل بر چهار فن      

كنـد كـه    همچنين اخلاق را به دو بخش تقـسيم مـي      .داند  نگهداري و انتقال مي   ،  امتحان
پردازد و بخـش ديگـر بـه تربيـت      ير و ارائه الگوها به بحث مي    بخشي درباره ماهيت خ   

  .نفس اختصاص دارد
 بيكن الهيات منـزل و مقـدس را عبـارت از وحـي الهـي       .الهيات منزلَ و مقدس   

عقل و برهان ،  فلسفه مربوط به قلمرو حس.آورد دانسته و جزء اقسام فلسفه بشمار نمي     
  وسـيله .رارالهي را نبايد تا حيطه عقل تنزل داداس   .ماناي  است و الهيات مربوط به حوزة  

 .ن دو را از هم تفكيـك كـرد  اي  عقل و بنابراين بايد، تخيل است اما وسيله فلسفه  ،  ماناي  
  .مان بالاتر از عقل است و بنابراين الهيات شريفتر از فلسفه استاي  نظر او به

 او خطاهـاي    .رداز فلسفه بيكن به بحث از بتها اختـصاص دا           مي عظي بخش .بتها
 :كند نامد و آنها را به چهار دسته تقسيم مي ذهن انسان را بت مي

 خطاهايي كه ريشه در طبيعت و نژاد انساني دارد و بنابراين در .بتهاي طايفه) الف
 ناتواني حواس و دخالت اراده .گردد همه انسانها مشترك است و مانع قضاوت عيني مي     

  .آيد ن قبيل خطاها بشمار مياي  و عواطف در جريان شناخت از
 خطاهايي است كه از وضع ساختمان بدني و رواني هر فرد ناشي     .بتهاي غار ) ب

 ي و تحسين امور قديم يا جديـد از اقـسام          ي اشتغال بعضي از افراد به علوم جز       .شود  مي
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  .گردد ن نوع بتها محسوب مياي 
ابهـام در     .شوند   پيدا مي   زيانبارترين خطاها هستند كه در اثر زبان       .بتهاي بازار ) ج

  .باشند ن بتها مياي  هاي بارز معناي كلمات و پيچيدگي و خطا در كاربرد آنها نمونه
ن خطاها از ناحيه فرضيات موهوم نظامهاي فلسفي بر ذهـن           اي  . بتهاي نمايشي ) د

  .گردند اي مانع از فهم واقعيت مي  نظامهاي فلسفي نادرست همانند پرده.شوند تحميل مي
 اهميت بسيار داشت زيرا در آن دوره 1در عصر بيكن بحث از روش .وش بيكن ر

معمولاً علت خطاي گذشتگان و عـدم پيـشرفت آنـان را معلـول روش نادرسـت آنهـا                 
دهد    بيكن نيز به روش اهميت مي      .كردند  دانستند و در اصلاح روش آنها كوشش مي         مي

قيده او يگانه روش معتبر براي رسيدن  به ع  .گيرد  و روش قياسي قدما را به باد انتقاد مي        
ي از مــشاهدات جزئــي ي در اســتدلال اســتقرا.ي اســتياســتدلال اســتقرا، بــه حقيقــت

 بنـابراين روش  .يابيم مناسبات تغيير ناپذير و در پايان به قوانين كلي و ثابت دست مي       به
ر يـا  دهد كه در قاعده آن مشاهدات جزئي و در رأس آن صو را تشكيل مي    ميهر  ميعل

سير از قاعده هرم به رأس آن از طريـق تعمـيم صـورت                 .قوانين كلي و ثابت قرار دارد     
براسـاس    مـي  طرح تحقيـق عل .2گردد گيرد كه با روش طرد روابط اتفاقي تكميل مي          مي

  :توانيم به صورت ذيل نشان دهيم روش بيكن را مي
  

  مابعدالطبيعه                              
  صور                                    

  طبيعيات                                                      رروابط جامعت             روش طرد
  ناپذيرتغيير مـناسبات                    مناسبات اتفاقي

  تاريخ طبيعي                                 مـــشــــاهـــــــــدات                                                           
  

دانست كه بسياري از مناسبات و روابط بين اشـياء تـصادفي و           بيكن مي  .جدولها
اي  بايست وسيله   ي خود مي  ياستقرا ميه روش عل  ي بر همين اساس او در ارا      .اتفاقي است 
  : او بدين منظور سه جدول پيشنهاد كرد.ن روابط تصادفي بيابداي  براي طرد

                                                                                                              
1. Method 

  84-5 جان لازي، درآمدي تاريخي به فلسفه علم، ص .2

ميم
تع
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 دربررسي پديده مورد نظر همه مـواردي كـه حاضـر اسـت        .جدول حضور ) فال
  .گردد ثبت مي
 مواردي كه در هنگام حضور پديده مورد نظر غايب است ثبت   .جدول غياب ) ب

   .شود مي
شود كه بـا تغييـر و شـدت و           ن جدول مواردي ثبت مي    اي   در .جدول درجات ) ج

  .يابند ضعف يافتن پديده مورد نظر تغيير مي
تـوانيم بگـوييم كـه فلـسفه او      با مطالعه فلسفه بيكن مـي     .ژگيهاي فلسفه بيكن  وي

 او از پيشوايان فلسفه تجربي انگلستان اسـت و هـر نـوع    . است1مبتني بر اصالت تجربه   
نحـال بايـد توجـه داشـته باشـيم كـه او از       اي  بـا . 2كنـد  علم فطري در انسان را انكار مي  

  .گيرد روشهاي عقلي نيز در فلسفه بهره مي
 او نتايج عملي را مـلاك اعتبـار    .ورزد   تأكيد مي  3»اصالت عمل «همچنين بيكن بر    

  .كند ارزش تلقي مي دنبال نداشته باشد بيه اي را كه نتايج عملي ب داند و فلسفه ها مي فلسفه
 البته حكومت .داند بيكن حكومت سلطنتي را بهترين نوع حكومت مي .سياست

 بـه عقيـده او      .است نه هـر نـوع حكومـت سـلطنتي         مورد نظر وي سلطنت حكيمان      
 .حكومت بايد قدرت داشته باشد و البته قدرت با استبداد و خودكامگي تفـاوت دارد              

  .او نسبت به حكومت عامه يا دموكراسي و نيز حكومت ملّي نظر خوشي ندارد
  

   خودآزمايي فصل اول
 ي دوره رنسانس كدام است؟ها مهمترين مشخصه . 1

      و نهضت اصلاح ديناصالت عقل) الف
  كشف آمريكا و اختراع دستگاه چاپ) ب
   كشف آمريكاوجنگهاي صليبي ) ج
  افزايش قدرت علم و كاهش قدرت كليسا) د
  

                                                                                                              
1. Empricism 

  319-320 ژان وال، مابعدالطبيعه، .2
3 .Pragmatism 
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  رنسانس چيست؟ گوهر . 2
  اصالت تجربه) ب  اصالت عقل) لفا
  اصالت انسان) د  اصالت دين) ج

  سردمدار نهضت پروتستانتيسم در آلمان كيست؟ .3
  كانت) ب    دكارت) الف

  برونو) د  لوتر) ج  
  كدام گزينه در مورد عقيده برونو درست است؟ .4

  همه خداانگاري) ب    اصالت تجربه) الف
  ادحإل) د  اصالت ايمان) ج  

  بز درست است؟ها  كدام گزينه در مورد .5
 رهبر نهضت اصلاح دين) الف
  طرفدار اصالت ماده روشي) ب
  منكر خداوند) ج
  يرماديمعتقد به موجود غ) د

  بز در مبحث كليات طرفدار كدام مكتب است؟ها  .6
  اصالت واقع) ب    اصالت مفهوم) الف

  اصالت وجود) د  ناماصالت ) ج  
 است؟ ......... بر طبق ديدگاه بيكن بحث از جوهريت نفس و ماهيت آن مربوط به .7

  علوم طبيعي) ب    تاريخ) الف
  فلسفه) د  الهيات منزل و مقدس) ج  

  اهميت بيشتري دارد؟، كن كدام بخش از فلسفهبه نظر بي . 8
  فلسفه طبيعي) ب    فلسفه الهي) الف

  فلسفه شعري) د  فلسفه انساني) ج  
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  كند؟ كدام گزينه نظر بيكن درباره الهيات منزل و مقدس را بيان مي . 9
.عقل و برهان است، وسيله الهيات منزل) ب    .مان برتر از عقل استاي ) الف

  .مان استاي حوزه فلسفه مربوط به) د.جزئي از فلسفه استالهيات ) ج  
  گويد؟ بيكن به خطاهاي ناشي از فرضيات موهوم نظامهاي فلسفي قبلي چه مي . 10

  بتهاي نمايشي) ب    بتهاي طايفه) الف
  بتهاي بازار) د  بتهاي غار) ج  
  روش پيشنهادي بيكن براي رسيدن به حقيقت چيست؟ . 11

  يياستدلال استقرا) ب    استدلال قياسي) الف
  تمثيل) د  فرضيه و آزمون) ج  
  داند؟ مي ميچيست و آنرا موضوع چه عل» صور«مقصود بيكن از  . 12

  الهيات منزل و مقدس   ـموجودات غيرمادي ) ب    طبيعيات   ـمثلُ ) الف
  مابعدالطبيعه   ـقوانين كلي و ثابت ) د  منطق   ـموجودات مادي ) ج  

  غياب و درجات چيست؟،  حضورهدف بيكن از طرح جدول . 13
  طرد روابط اتفاقي) ب   مشاهده دقيق و علمي) الف

  توجه به تاريخ بشري) د  نفي عليت بين اشياء) ج  
  از نظر بيكن كدام نوع از انواع حكومتها بهتر از همه است؟ . 14

  سلطنت قدرتمندان) ب    سلطنت حكيمان) الف
   و جمهوريحكومت ملّي) د  دموكراسي يا حكومت عامه) ج  

 




